
 

  
  
  
  

  * اسلاميةشناسي در فلسف معرفتاي بر  مقدمه
  **شمس ايناتي

  ***االله قرباني قدرت: هترجم
  چكيده

ر آن  المعارف فلسفة راتلج انتخاب شده است كه نويسنده د         اين مقاله از دايره   
شناسي اسـلامي را مـورد       هاي معرفت  ترين ويژگي  به طور خلاصه برخي مهم    

به ديدگاه فيلسوفان مسلمان دربارة امكان معرفـت        , ابتدا. دهد بررسي قرار مي  
آن را از ديد آنها به دريافت صور غيرمادي يا ذوات كلي       , اشاره دارد و سپس   

امر معرفـت بـراي فلاسـفة    نويسنده اشاره دارد كه توجه به   . نمايد تعريف مي 
آنهـا در بررسـي     . اسلامي در پرتو توجه بـه حـصول سـعادت انـسان اسـت             

هاي تصور و تصديق، برهان و اشراق        شناختي خود به تفكيك ويژگي     معرفت
 و نيـز  حالاتي چون موضوع يا محمول، كليت يا جزئيت، ذاتي يـا عرضـي       و  

ن گفت اعتقـاد بـه      توا ضمن اينكه مي  . نقش ذهن يا عقل توجه خاصي دارند      
نويسنده در اين مقالـه     . هاي بارز فلسفة اسلامي است     معرفت نبوي از ويژگي   

 سينا، فارابي، ابن باجه، ابن رشد و ابن طفيل توجه داشته و آراي               به آراي ابن  
  .افرادي چون شيخ اشراق و ملاصدرا را بررسي نكرده است

                                                 
*. An Introduction on Epistemology in Islamic Philosophy 
**. Shams. G. Inati. 

 عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. ***
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قـل و ذهـن، برهـان،     صور غيرمادي، كليـات، تـصور، تـصديق، ع         :ها كليدواژه
  .اشراق، بديهي و نظري و معرفت پيامبرگونه

*** 

  مقدمه

معرفـت دريافـت    . فيلسوفان مسلمان بر اين عقيده هستند كه معرفت امري ممكن است          
دهنـد و     ت اشياء را تشكيل مـي     ا ذوات محض يا كلي است كه ماهي       عقلاني صور غيرمادي،  

 مـسلمان   ةفلاسف. شود  ين كلياتي حاصل مي   سعادت انسان تنها از طريق دريافت عقلاني چن       
اصرار دارند كه براي شناخت صور غيرمادي، عقل انسان عموماً بـر چنـين حواسـي متكـي                  

 چيـزي را كـه حـواس    ,دارند رشد و بعضاً ابن سينا اظهار مي       برخي فلاسفه چون ابن   . است
 در عالم   ,ماديات از   ننفسه هستند كه بعد از تجريد شد       دهند، همان صور مادي في      نشان مي 

دهد كه صور مادي      سينا و فارابي نشان مي       حال، ديدگاه كلي ابن    هره  ب. ندشو الهي درك مي  
كند كه اين صور غيرمادي در عـالم الهـي            تنها راه را براي دريافت صور غيرمادي هموار مي        

ي را   صـور غيرمـاد    عقل فعال، دارند كه در مواقع نادري         اظهار مي  ,همچنين. شوند  فراهم مي 
ــسان عرضــه مــي   ــر عقــل ان ــه اســتمداد از حــواس ب ــدون هرگون ــه . دارد ب ــه ب ايــن حادث

 كـه فهـم      دارنـد  در حالي كه تمام فيلسوفان مسلمان عقيـده       . معروف است  1)نبوت(پيامبري
 اينكه آيا چنين فهمي براي وجود ابـدي نيـز           ة دربار ,كند  حقايق ابدي سعادت را تضمين مي     

  .د اختلاف نظر دارن,ضروري است
   ماهيت معرفت.1

.  حـصول آن اسـت     ة مسلمان سعادت انسان و نحـو      ة اصلي فلاسف  ةدغدغ, ور عمده ط  به
دانند، همه بر اين عقيده هستند كه تنهـا راه         بدون در نظر گرفتن چيزي كه آن را سعادت مي         

 اصلي بوده است و بـه       ةشناسي دغدغ   معرفت ة نظري ,بنابراين. نيل به سعادت، معرفت است    
 , اول ةدر درج ـ . شـود    ظاهر مـي    آنها شناختي  هاي منطقي و روان     ده در آثار و نوشته    طور عم 
شناسي با امكان، ماهيت و منابع معرفت سروكار دارد و فيلسوفان مسلمان بـراي بـه                 معرفت

 ماهيـت و  ةشناسـي را بـر مطالع ـ    دست آوردن امكـان معرفـت بـراي تـصديق آن، معرفـت            



دمه
مق

 
 بر 

اي
فت

معر
 

لسف
در ف

سي 
شنا

ة
مي

سلا
 ا

  

165  

 

مطالعات عقلاني آنها با منطـق      . اند  اين راه تلاش كرده    تمركز و در  ممعرفت  ) منشأهاي(منابع
توجه اصلي كمك به فهم اينكه  . دشعرفان ختم   به  آغاز و به مابعدالطبيعه و در برخي موارد         

  . معطوف بود,آيد معرفت چيست و چگونه به دست مي
 يونان، فيلـسوفان مـسلمان معتقدنـد كـه معرفـت عبـارت از فهـم صـور                   ةبه تبع فلاسف  

) مثـل (پذيرنـد كـه صـور       مي) يونانة  فلاسف(آنها. دي، ذوات، ماهيات يا واقعيات است     غيرما
در حالي كه صـور     . هستند) وجودشان در خود  (يا غيرمادي ) وجودشان در ماده  (مادي 2اشياء

 صـور مـادي تـا زمـاني كـه از            . شناخته شـوند   , همان طور كه هستند    ممكن است غيرمادي  
د وپس از ور  ) غيرمادي( مگر اينكه صور محض    ؛شوند نمي شناخته   ,ماديت خود جدا نشوند   

  .كنند ذهن، به عنوان اركان معرفت عمل به 
. كنـد   ايجـاد مـي   سازد و احكام خود را با اين اشـياء            ذهن اشياء را از روي صور آنها مي       

، فهـم  3 قبل از آنها معرفت را در ذهن انسان به تصور   , مسلمان مانند ارسطو   ة فلاسف ,بنابراين
 همراه بـا حكـم      ءدريافت يك شي  و   4 بدون هيچ حكمي، و تصديق     ءت از يك شي   و درياف 

ئـي    ذهني و تطابق ميـان مفهـوم و شـي          ةتصديق مطابق با نظر آنها رابط     . كنند  آن، تقسيم مي  
 بـدون تـصور     .تـصورات اركـان اصـلي تـصديق هـستند         .  آن مفهوم اسـت    ةكه دربار است  
 امـا   ,شـود   نفسه موجب صحت و سـقم نمـي         تصور في  .توانيم هيچ حكمي داشته باشيم      نمي

 اسـلامي   ة تـصديق در فلـسف     ةد كـه واژ   كـر اگرچه بايـد خـاطر نـشان        . تصديق چنين است  
 امـا   ,رود   تصديق به معناي پذيرش صحت و سقم به كار مـي           ,طور كل   به. كننده است  گمراه
 ـ باي. است به معناي پذيرش حقيقت      فقط يگاه ه خـاطر داشـت كـه تـصديق شـكلي از            د ب
 و كنـد    در معناي گسترده به حكم حقيقي يا خطا اشاره نمي          هبنابراين، اين واژ  . فت است معر

  .رود در معناي محدود حكم حقيقي به كار مي
تـصورات معلـوم بـه      . شـوند    معلوم و مجهول تقسيم مي      به  تصورات , اسلامي ةدر فلسف 

رات معلـوم   تصو. شوند  توسط ذهن درك مي    طور بالفعل و تصورات مجهول به طور بالقوه       
 ,شـوند   واسطه شناخته مي     اذهان معمولي انساني بي    ةوسيله  متعلقات آنها ب  (نفسه بديهي  يا في 

متعلقات آنها با وساطت تأمل و انديـشه شـناخته          (اند  كتسابيايا  ) ء هستي ضروري شي   انندم
 به استثناء تصورات ذاتاً بديهي، تصوراتي وجود دارند كـه بـه           ).  مانند تصور مثلث   ,شوند  مي
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همچنين، فيلسوفان مسلمان تـصديقات را بـه        . شوند نسبت اذهان افراد معلوم يا مجهول مي      
 .كننـد   و تصديقات معلوم را به تصديقات ذاتاً بديهي و اكتسابي تقسيم مـي            معلوم و مجهول    

:  تـصديقات اكتـسابي    ة و نمون  »تر است   كل از جزء خودش بزرگ    «:  تصديقات بديهي  نمونة
برد كـه      امور ذاتاً بديهي نام مي      از  فارابي ,السبيل السعاده  تنبيهكتاب  در  . »جهان مركب است  «

  .ت است مشهورا وشامل رسوم، اوليات
توان در ذهن منكر       ولي هرگز نمي   , زبان چنين روشي را انكار كرد      درممكن است بتوان    

 تنهـا  ,تـصور و تـصديق  ) اعيـان (از متعلقـات . زيرا غيرممكن است كه خلاف فكر كرد ؛  شد
بـا كـاهش موضـوعات      . گيرنـد كـه ناشـناخته هـستند         هايي در معرض تحقيق قرار مي     چيز

عرفت خود را افزايش دهـد و امكـان بهجـت و سـرور خـود را                 تواند م    انسان مي  ،ناشناخته
  اما چگونه چنين كاري ممكن است؟. فراهم نمايد

   منابع معرفت.2

وعات ناشـناخته در آن     هايي كـه تعـداد موض ـ        روش ة دو نظريه دربار   , اسلامي ةدر فلسف 
 حركت از موضـوع     ة تأكيد دارد كه شناخت به وسيل      : اول ةنظري.  وجود دارد  ,دشو معلوم مي 

  . پذير است معلوم به امر مجهول امكان
 مـستقيم از جهـان الهـي        5 اشـراق  ة به وسيل  فقط بر آن است كه اين شناخت        : دوم ةنظري
  . پذير است امكان

مطـابق  .  دوم نزولي يا پيامبرگونه اسـت   ةنظري. ت اول صعودي و روش فلسفي اس      ةنظري
توانـد بـه طـور كـل از          حركت از موضوعات معلوم ذهن به امور مجهول مـي          , اول ةبا نظري 

روشـي بـراي حركـت از        7برهـان . نتيجه شـود  ) القول الشريعه  يا( 6طريق عبارت توضيحي  
تواننـد    هان مي عبارت توضيحي و بر   . مجهول است  موضوعات معلوم براي تصديق به موارد     

  .هم معتبر و هم غيرمعتبر باشند
 ياعتبـار  بـي اعتبـار و   . دشـو   منجـر مـي    9 دوم بـه كـذب     ة نظري ـ و 8 اول بـه يقـين     ةنظري
 براي چنـين    ي منطق تعيين گردد كه قواعد     ةتواند به وسيل    هاي توضيحي و برهان مي      عبارت

عرفـت اسـت و     سينا عقيده داشت كه منطق راهنمـاي ضـروري بـراي م             ابن. منظوري است 
 برخلاف انواع ديگر قواعـدي چـون        .توان جايگزين آن كرد     چيزي جز هدايت الهي را نمي     
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و تـوازن   ) تواند جايگزين يك ذهن طبيعي خوب شود        كه مي (بان براي سخن گفتن   دستور ز 
  ).تواند جايگزين ذوق و استعداد خوب شود كه مي(يشعر

عتبـر از غيرمعتبـر، منطـق خـدمت         با تمايز قائل شدن ميان عبارت توضيحي و برهـان م          
منطق اين وظيفه را     .دهد   را نشان مي   10 يعني ماهيات و ذوات اشياء     .دهد  ديگري نيز ارائه مي   

ند و مبنـاي برهـان و       نك   زيرا مفاهيم، واقعيات يا ماهيات اشياء را منعكس مي         ؛دهد  انجام مي 
ر دارد كه با تـصورات      از آنجا كه منطق تنها با اصطلاحاتي سروكا       . ت توضيحي هستند  اعبار

اقعيـات   و, در عين حال؛دهد ارتباط دارند، وقتي تصورات معتبر را از غيرمعتبر تشخيص مي      
 منطـق بـه عنـوان كليـد راهنمـاي           ,بنـابراين . دهد  يا ماهيات اشياء را از اضداد آنها تمايز مي        

ي سعادت  شود و معرفت نيز كليد و راهنماي انسان برا          معرفت به ماهيات اشياء توصيف مي     
  .اسلامي مقام خاصي داردة از اين رو منطق در فلسف. است

   منطق و معرفت.3

بيـرون از  ء  تواند با هر شـي  ، نمي است با معلوم و مجهول      فقطسروكار منطق   از آنجا كه    
 ؛ و بـا واقعيـات اشـياء بيگانـه اسـت           11زيرا منطق يك ابزار زباني    . ذهن سروكار داشته باشد   

آيا آنها در ذهن يا خارج از       «  كه  چنين واقعياتي مستقيماً بحث كند     ةربارتواند د    نمي ,بنابراين
توانـد     منطق تنها مي   ؟»قلمروها خارجي هستند  اين  آنها نسبت به    آيا  « يا   ؟»ذهن وجود دارند  

اين عوارض و حالات ميان واقعيـات  . چنين واقعياتي بحث كند    12 حالات يا عوارض   ةدربار
. شـود   است كه موجب ايجاد رابطه مـي       ميان واقعيات و زبان      ةكنند و رابط   ارتباط برقرار مي  

  .كند كه در ذهن وجود دارند  چنين واقعياتي همان طور بحث مية منطق دربار,بنابراين
ذاتـي يـا    و   14ت يـا جزئي ـ   ت، كلي ـ 13چنين حالاتي با عباراتي چون موضوع يـا محمـول         

بـا واقعيـات سـروكار       ن لحاظ  منطق تنها از اي    , به عبارت ديگر   .اند   نشان داده شده   15عرضي
  .، ذاتي يا عرضي و نظاير آن باشدت يا جزئيتدارد كه موضوع يا محمول، كلي

از آنجا كه هدف نهايي انسان فهم واقعيات، ذوات يا ماهيات اشياء و چون هدف نهـايي         
دانان بايد بر فهم تصوراتي توجه كننـد كـه بـه فهـم ذوات                 منطق ؛منطق فهم تصورات است   

 ابن سـينا خـاطر نـشان كـرد كـه            . اگر آنها قصد خدمت به بشريت را دارند        ,شوند منجر مي 
 اخير، كليت آنها به اين معني اسـت كـه آنهـا             ةذوات كلي هستند و طبق اظهاراتي شبيه گفت       
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 ماننـد وجـود انـسان، نـه در معنـي موجـود كلـي تنهـا در                   ,گر تصورات كلي هستند     نمايان
 همان طور كـه     ,بايد براي بيشتر از يك چيز به كار برد         را   ي كل يك لفظ . اصطلاح مانند زيد  

اما انسان در ذهن خود بايد به تمايز ابن سينا ميـان ايـن دو نـوع    . دهد مثال گذشته نشان مي   
 ولـي   , اگرچـه بـه طـور غيرمـستقيم        ,گر واقعيت است     اولي نمايان  .اصطلاح كلي توجه كند   

  . داردسروكارن دان با آ تنها اولي است كه منطق. دومي چنين نيست
 كليات در منطق عربي جايگاه محـوري را اشـغال كـرده اسـت،               ةاز آنجا كه بحث دربار    

 بـراي فهـم مناسـب موضـوعات معرفـت      كه بايداهميت دارد تا بر اين موضوع توجه شود    
اند كـه بـه       كلي را به پنج قسم بيان كرده       فيلسوفان مسلمان .  ماهيت اشياء مطمئن شد    ةدربار

  :اند عروف شدهكليات خمسه م
 ,گيرنـد   شود كه تحـت آن قـرار مـي           انواعي گفته مي   تمامجنس به ماهيت عام     : 16جنس

چيـزي كـه   جـنس بـه    ,همچنـين .  سگ، گربه و نظاير آن ,مانند حيوانيت براي وجود انسان    
 .شود  گفته مي, هستء ماهيت كلي شيةدربار

كار    مانند به  , قرار دارند  شود كه تحت آن     نوع به ماهيت عام تمام انواعي گفته مي       : 17نوع
 را بـه    ء نوع ماهيت كلي اشيا    ,بدين ترتيب .  حيوان براي انسان، سگ، گربه و غيره       ةژوابردن  

 مثـل  ,نوع به ماهيت عمومي افرادي اشاره دارد كـه تحـت آن قـرار دارنـد          . دهد ما نشان مي  
 ءاص يـك شـي    گويد كه ماهيت خ ـ      نوع به ما مي    ,بنابراين. انسان براي جورج، جان و غيره     

 .چيست
 فصل براي ارجاع به تمايز و تفكيك اجزاي جنس، مانند معقول كه نوع انـساني را                 :18فصل

ايـن  . رود   بـه كـار مـي      , چيزي كه وجود دارد    ةكند و نيز دربار     از انواع ديگر حيواني متمايز مي     
 . آنچه هست نخواهد بودء بدون آنها ذات شي, يعني؛ هستندء ذاتي يك شيةگان كليات سه

 ء به اين معني كه آنها به شي       ,عرض عام و عرض خاص عرضي هستند      : 19عرض خاص 
 چيزي است كه لزومـاً      ةعرض خاص دربار  .  نيستند ء اما بخشي از ذات شي     ,شوند  اضافه مي 
 . مانند استعداد خنده براي انسان,شود  اضافه مييبه يك كل

شود يـا     كلي اضافه مي  عرض عام درباره كيفيتي است كه به بيشتر از يك           :  20عرض عام 
به طور لاينفك مانند سياهي براي كلاغ يا به صورت جداشدني مانند سياهي بـراي انـسان،                 
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  .ستااگرچه خاصيت لاينفك بودن عرض عام تنها در وجود و هستي 
اگر قرار شود مـا  . دهند از ميان كليات فوق، تنها سه كلي اول ذاتيات اشياء را تشكيل مي    

. جنس، نوع و فصل يـا فـصول آن را درك كنـيم            د   اول باي  ة در درج  ,يمي را بفهم  ئ   ذات شي 
 برهان و عبارات توضيحي جايگاه خـاص دارد         گانه درخصوص  فهم و درك اين كليات سه     

. 22»توصـيف « است يا    21»تعريف«عبارت توضيحي يا    . ندهست اين كليات    ةكه از عناصر اولي   
هاي كلي آن و كيفيـات ذاتـي نـوع            ت دلال ة را به وسيل   ءعبارتي است كه ذات شي    » تعريف«

 جز  , توصيف كردن همان تعريف كردن است      . يعني جنس، نوع و فصل آن      ؛كند  منعكس مي 
تصوير كاملي  » توصيف «,بنابراين. شود  جاي فصل دلالت مي    اينكه در توصيف بر اعراض به     

از قضايايي  برهان دستگاهي   . كند   ارائه نمي  ,دهد   را آنگونه كه تعريف انجام مي      ءاز ذات شي  
برهان براي فهم   .  جزئيات ةاست كه عبارتند از تصورات مرتبط با هم يا جدا از هم به وسيل             

  . كند  ميعمل حركت كردن از احكام كلي معلوم به يك كلي مجهول ةذاتيات اشياء به وسيل
ترين سؤالي كه فيلسوفان مسلمان با آن سروكار داشتند اين بود كه كليـات يـا صـوري                    مهم

 عبارت توضـيحي  تااي رخ دهد   چگونه قبل از اينكه حادثه    ,راي ماهيات اشياء ذاتي هستند    كه ب 
و برهان براي ساختن تـصورات و احكـام معلـوم از آنهـا بـه كـار رود، در ذهـن انـسان وارد                         

 ساختار نفـس    ة اول دربار  ةبه منظور پاسخ به اين پرسش، فيلسوفان مسلمان در درج         . شوند  مي
 تا آنجا رفتند كه كليات طبق روش آنها در معرفت جايگاه خـاص              ,و سپس انسان بحث كردند    

به ذهـن   ) نبوت(طبق بيان فوق، تصورات يا از طريق فلسفي يا طريق پيامبري          .  پيدا كرد   را خود
 ,كند تا كليات را دريافـت كنـد          روش فلسفي ابتدا از حواس خارجي انسان استفاده مي         .آيند    مي

 حواس درونـي كـه      ,سپس. ان خارجي مخلوط با ماده وجود دارند      گونه كه كليات در جه     همان
 اين كليات را به دست آورده و آنهـا را تـا           ,مانند حواس بيروني قسمتي از روح حيواني هستند       

ترين حس دروني است كه اين كليـات          تخيل عالي . كنند  آنجا كه ممكن است از ماده تجريد مي       
 قدم بعـدي حركـت فلـسفي        , از اين ديدگاه   .كار روند گيرند تا براي شناخت به        در آن قرار مي   

  .اين است كه امور خاص و جزئي را توصيف كند
   نقش ذهن.4

ايـن  .  فراتـر از حـواس وجـود دارد        23 مسلمان باور دارند كه نفس عقلانـي       ةتمام فلاسف 
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  .24 عقل نظري و عقل عملي:داردنفس دو قسمت 
ة قل عملي تنها با مديريت شايـست       ع  و دار امر معرفت و شناسايي است       هدهعقل نظري ع  

توانـد متوجـه خيـر شـود تـا از بـدي               نانكه مي  چ ؛ دارد سروكاربدن براي فهم اشياء خاص      
 ماهيت و عمل    ة، رسالاتي دربار  )ابتدا الكندي (تمام فيلسوفان بزرگ مسلمان   . جلوگيري كند 

  .اند كه ممكن است به همان جايگاه معرفت ارجاع داده شود عقل نظري نوشته
نظـري،   ابزار معرفت، علاوه بر حـواس و عقـل           ةهايشان دربار    مسلمان در بحث   ةلاسفف

دهند كه جهان الهـي، در ميـان اشـياء            آنها تعليم مي  . گيرند  يك عامل سوم را هم در نظر مي       
  العقـل ( 25لتر از آن چيزي است كه الكندي آن را عقـل او     ديگر شامل عقول است كه پست     

معروف شده است كـه بـه       ) العقل الفعال ( 26 عنوان فعال  ا عربي ب  ة در فلسف   و نامد  مي) الاول
كردند كه جهـان      آنها استدلال مي  . مطرح شد ) ب الصور هوا( صور ة طراح نظري   فارابي ةوسيل

  .اطراف ما براي كسب معرفت فلسفي ضروري است
اند كـه كليـات تركيـب شـده در      طور كه ابن باجه، ابن رشد و گاهي ابن سينا گفته  همان

رتـو  شوند و سرانجام بـه طـور كامـل در پ             حواس اخذ مي   ةن، از جهان خارجي به وسيل     ذه
  .گردند  به عقل نظري منعكس مي,شوند و سپس عقل فعال تجريد مي

ديدگاه كلي فارابي و ابن سينا اين است كه كليات تصور شده تنها عقل نظـري را بـراي                   
به هنگـام بيـان     . ل قبلاً داراي آنها بود    كنند كه عقل فعا     پذيرش كليات از عقل فعال آماده مي      

اند به عقل     نفسه تصور شده    چنين نيست كلياتي كه في      كه دهد  اين نظر، ابن سينا توضيح مي     
شود كـه پرتـوي از عقـل فعـال         وقتي خلق مي   آنها   )  شبه( 27ة ساي ونظري انتقال داده شوند     

 نـور   وقتيي شبيه است كه     ئ شي ةاين مسأله به ساي    كه   گويد  ابن سينا مي  . روي كليات بيافتد  
 طبـق ايـن روش چيـزي كـه در           ,بنـابراين . شود   به چشم رؤيت مي    ,تابد  خورشيد بر آن مي   

فارابي . تواند عقل نظري را به طور مبهم براي كسب معرفت آماده كند              مي ,تصور كلي است  
ليـات   كه اين آمادگي از شباهت اين كليات اخـذ شـده بـه ك              اند  كردهو ابن سينا خاطرنشان     

 و آشنايي عقل نظري با كليات تصور شده باعث مجاورت آن با تخيل              شود  ميمحض ناشي   
 آشنايي عقل با چيزي كه به اشياء خاص شباهت دارد، عقـل را              , به عبارت ديگر   .شده است 

  .كند براي پذيرش اين اشياء از عقل فعال آماده مي
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  )پيامبرگونه( معرفت فلسفي و نبوي.5

به , هاي كلي الهي    دادهبراي دريافت   انسان  و  ان و راهي ساده است      روش نبوي بسيار آس   
لازم , تنها داشتن روحي قوي داراي توانايي دريافت آنها       . نياز ندارد به هر عملي    دست زدن   
 روش  ,در حالي كه روش فلسفي سير از تصور به سوي عقل نظـري اسـت              . رسد  به نظر مي  

به همين خاطر، معرفت    . كند   تخيل معكوس مي   نبوي مسير را از دريافت عقلاني به تصور و        
 معرفت پيامبرگونه، معرفـت ماهيـات اشـياء          و نفسه است   معرفت ماهيات اشياء في    ,فلسفي

  . ها و علامات است تحت سمبل
 مختلف است و    هاي  شيوهحقيقت فلسفي و نبوي در واقع يكي هستند، اما نيل به آن به              

بهترين مثـال همـاهنگي و        ابن طفيل   و  بن يقظانِ  حي. تفسيرهاي متفاوتي از آن وجود دارد     
هـاي نظـري ايـن دو         خطاي ديـدگاه   ,چنانچه قبلاً گفته شد   . توافق ميان فلسفه و دين است     

اي خـارج     رشد نظريـه     ابن , از همين رو   . براي كسب معرفت دو نوع حقيقت است       ,طريقت
 اسـلامي تـلاش     ةفلـسف ترين كاركردهـاي       يكي از مهم   . اسلامي اختيار كرده است    ةاز فلسف 

 پذيرش طريقت نبـوي و روش فلـسفي بـر           ة يونان و دين اسلام به وسيل      ةبراي تطبيق فلسف  
  .شوند اين اساس است كه هر دو روش به يك حقيقت منجر مي

شـود     مسلمان بر اين باورند كه معرفت در عقل نظري با سير مراحلي حاصل مي              ةفلاسف
مراحـل ادراك نظـري     .  بالفعل رفتن است   ةيت به انديش  كه از بالقوه بودن به فعليت و از فعل        

 مـسلمان   ة برخـي فلاسـف    28.شود  ترتيب عقل بالقوه، عقل بالفعل و عقل مستفاد ناميده مي          به
كـه معرفـت آن از خـارج از          عقل مستفاد اسـت   دليل  دهند كه عقل اخير به اين         توضيح مي 
عقـل مـستفاد    . كنـد   ي عقـل مـستفاد معرفـت را كـسب م ـ          ,به عبارت ديگر  . آيد  خودش مي 

 عقل نظري و    ة الهي را به وسيل    ترين دستاورد و حالت مقدسي است كه انسان و قلمرو           عالي
  .كند عقل فعال به هم متصل مي

رشد بـاور دارنـد كـه       باجه و ابن    فارابي، ابن  ،29 الكساندر افروديسي  ,ها به دنبال اين گام   
شود مگر اينكه موضـوعات ابـدي و           مي عقل نظري ماهيتاً بالقوه است و به همين خاطر فنا         

ابن سينا اين ديدگاه    . اختن و شناسنده يكي هستند    كليات ذاتي را به دست آورد كه براي شن        
كند كه عقل ذاتاً جاوداني        استدلال مي  , در عوض  .كند   رد مي  ,كه عقل نظري ذاتاً بالقوه باشد     
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 از نظـر   . بدي را دريافت كند   تواند موضوعات ا     عقل نظري نمي   ,صورتغير اين   در   زيرا   ؛است
 زيـرا چنـين     ؛آيـد    دريافت عقلاني موضوعات ابدي بـه دسـت مـي          ة سعادت به وسيل   ,ابن سينا 

 از طريق معرفت به     فقط مسلمان باور دارند كه جاودانگي       ةفلاسف. دريافتي كاملاً روحاني است   
  . است31ت و كمال سعاد30آنها با ابن سينا موافق هستند كه معرفت كمال. آيد دست مي

  ها شتنو پي
1. Prophecy 
2. Forms of things 
3. Conception 
4. Assent 
5. Illumination 
6. Explanatory phrase 
7. Proof 
8. Certitude 
9. Falsehood 
10. Natures or essences 
11. Linguistic 
12. Essentially or accidentally 
13. Subject or predicate 
14. Universality or particularity 
15. Stats or accidents 
16. Genus  
17. Species 
18. Difference 
19. Property accident 
20. Common accident 
21. Definition 
22. Description 
23. Rational soul 
24. Practical and theoretical intellects 
25. First Intellect 
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26. Agent intellect 
27. Shadow 
28. Acquired intellect 
29. Alexander of Aphrodisias 
30. Perfection 
31. Happiness 
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